


رشد کند : سبز شود 

کلمات هم معنی 

: فرمانروا 

:جوز 

در آن  : اندر آن 

میوه دادن ، نتیجه دادن : به بار آمدن 

: سرحال 

: گودال 

: گذشته است زنود 

حاکم 

گردو

با نشاط ، شاد 

چاله

.از نود گذشته است 



≠ دور 

کلمات مخالف

نزدیک

بی خبر ≠ باخبر

≠ نرم

≠ خسته

≠ زنده

≠ سرسبز

≠ جلو

≠ با دقتّ

≠ جوان 

≠ قوی

زبر

سرحال

مرده

خشک ، بی طراوت 

عقب

بی دقّت

پیر

ضعیف



×
×

×

دیگران
او به فکر دیگران بود 

.سرسبز و خوش آب و هوا بود 









.سارا ، سال آینده دانش آموز ممتاز مدرسه خواهد شد
























